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خبـــرنـامــه

یر فرهنگ و  یژه ســی وششــمین دوره نمایشــگاه کتاب تهران با حضور وز غرفه کشور عراق مهمان و
یر فرهنگ و گردشگری عراق افتتاح شد. به نقل از خبرگزاری کتاب ایران )ایبنا(،  ارشاد اسلامی و وز
یژه سیوششــمین دوره نمایشــگاه کتاب تهران همزمان با نخســتین روز  غرفــه کــشور عــراق مهمان و
نمایشــگاه کتاب )چهارشــنبه ۱۷ اردیبهشت ماه( با حضور وزرای فرهنگ ایران و عراق افتتاح شد. 
ین العراقیین )اتحادیه  ، غرفه اتحاد الناشر در این مراســم که با حضور چهرههای فرهنگی دو کشور
ناشران عراق( و غرفه وزارت فرهنگ عراق افتتاح شد. کشور عراق در این دوره از نمایشگاه کتاب 
تهران با ۳۰ ناشــر در ســی و ششــمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران شــرکت کرده اســت. ســی 
وششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از امروز ۱۷ اردیبهشت ماه آغاز و تا ۲۷ اردیبهشت ماه 

به دو شکل حضوری در مصلی تهران و همزمان در فضای مجازی ادامه دارد.

با حضور وزرای
فرهنگ ایران و عراق؛

آیین افتتاح سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهران با 
، محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلــس شورای اسلامی،  حــضور
یــر  یــر فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی و وز سیدعبــاس صالحــی، وز
یر فرهنگ  فرهنــگ عــراق افتتاح شــد. سیدعباس صالحــی، وز
کتــاب ۱۴۰۴  نمایشــگاه  افتتاحیــه  آییــن  در  ارشــاد اسلامــی  و 
یادی شــده  بــاره جایــگاه کتــاب صحبتهای ز تهــران گفــت: در
یــن ســخن را رهبر انــقلاب فرمودهانــد، همان جا  اســت امــا بهتر
کــه میفرماینــد: »کتاب مبدا و عصاره تمدنســازی اســت« این 
یف از کتاب اســت. اگر بــه تمدنهای بشری  ین تعر جملــه بهتر
نــگاه کنیم، این مــوضوع به خوبی نمایان اســت. وی ادامه داد: 
تمــدن یونــان، تمــدن چین، تمــدن هند و… همه بر بســتر کتاب 
حرکــت کــرده و جلــو آمده اســت و نظایر آن را میتــوان در آثار و 
کتابهای هر یک از این تمدنها مشاهده کرد. صالحی با بیان 
بــاره تمدن ایــران پس از اسلام هم همین اســت، ادامه  اینکــه در
داد: اگر شاهنامه خلق نمیشد، بین ایرانِ پیش از اسلام و ایرانِ 
پس از اسلام نیز پیوند برقرار نمیشد و ما درگیر بین ایرانِ پیش 
از اسلام و ایــرانِ پــس از اسلام بودیــم. شــاهنامه ایــن قدرت را 
یخ  یخ قبل از خود اقتدا کند و هم به تار داد تا ایرانیان هم به تار
ایــران پــس از اسلام و مــا درگیر و دار اخــتلاف بین ایران قبل از 
اسلام و پــس از اسلام نیفتیــم. صالحــی افزود: تمــدن هم کالبد 

دارد و هــم جــان، جــان تمدنهــا به حوزه کتاب وابســته اســت. 
بایــد باور داشــته باشیم، جامعه جز با کتــاب، قدرت ماندگاری 

پیدا نمیکند.
یر فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح این موضوع که دغدغه  وز
کتــاب، دغدغه توســعه اجتماعی اســت، گفت: اگــر میخواهیم 
توســعه اجتماعــی رخ دهــد، احتیــاج بــه تولیــد و مصــرف کتاب 
یم؛ معتقدم نمایشــگاه فرصتی بــرای پرداختن به این  خــوب دار
دغدغه است. وی همچنین بیان کرد: نمایشگاه کتاب ایران یک 
یم که باشگاههای موجود  باشگاه بزرگ اجتماعی است؛ نیاز دار
را حفظ کرده و باشگاههای جدیدی خلق کنیم. ایران امروز نیاز 
به همگرایی و همراهی دارد، هرچه بیشتر این همگرایی را نشان 
دهیم، راه ایران را هموارتر کردهایم. اگر توسعه ایران را میخواهیم 
باید به کتاب بیشــتر فکر و در راه توســعه این فرهنگ در ایران 
بیشتر تلاش کنیم. در ادامه این آیین محمدباقر قالیباف ضمن 
تشــکر از دســتاندرکاران برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــی کتاب 
تهــرا عنــوان کــرد: بحــث کتــاب و کتابخوانــی ارتباط مســتقیم با 
بیــت دارد و یکی از مســئولیتهای مهــم، بحث تربیت  بحــث تر
 در نظــام اسلامــی. کتــاب و 

ً
و اندیشــهورزی اســت؛ خصوصــا

یت اســت. کتــاب و کتابخوانی  کتابخوانــی عصــاره و معرف بشر
انســان را در نقطــهای قــرار می دهد که بتوانــد در موضع صحیح 

ین اثر را داشــته باشــد.  زندگی، قرار بگیرد در نقطهای که بیشــتر
کتــاب، بدون شــک عمق راهبردی در فرهنــگ اسلامی وایرانی 
دارد کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم. وی با بیــان اینکه در ۱۷ ســال 
کیــد بر اقتصاد بوده  ، نامگذاریهــای مقام معظم رهبری تا اخیــر
اســت کــه مــوضوع مهم جامعــه اســت افزود: اما یادمــان نرود که 
مقــام معظــم رهبری در کنــار آن از فرهنگ هم یاد کردند و متذکر 
ین شاخص رشد فرهنگ  یت اقتصاد است اما مهمتر شدند، اولو
اســت. ایــن وصــف متوجــه مــن در جایــگاه حقوقــی بــه عنــوان 
خدمتگزار و نماینده مردم است که شاخص برای رشد، فرهنگ 
اســت که باید به آن توجه شــود. وی با تاکید بر جایگاه فرهنگ 
 ، در پیشــرفت کشور ادامه داد: شــاخص اصلی پیشــرفت کشور
فرهنگ اســت. امروز اقتصاد، از ناترازی انرژی در ســوخت، برق 
و آب رنــج میبــرد و ایــن حوزه، نیازمند فرهنگ اســت. در ادامه 
محسن جوادی، رئیس نمایشگاه کتاب ۱۴۰۴ تهران در سخنانی 
ین صنعت نشر بلکه  یتر با بیان اینکه نمایشگاه کتاب نه فقط و
آینه افقهای بینالمللی است، گفت: ۱۵۰۰ ناشر از تهران و ۸۰۰ 
ناشــر از شهرســتان ها در این دوره نمایشــگاه حضور دارند، که 
بــه عرضــه ۲۷۰ هــزار عنوان کتــاب میپردازند. از میــان این ۳۷۰ 
هزار عنوان. ۶۵ هزار عنوان چاپ ســال ۱۴۰۳ اســت که این رقم 

نشاندهنده حیات پُرتحرک نشر ایران است.

در افتتاحیه
سی وششمین نمایشگاه کتاب
 مطرح شد؛

غرفه »عراق« کشور مهمان ویژه نمایشگاه افتتاح شد

  توسعه اجتماعی 
در گرو تولید و مصرف کتاب خوب است
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خبـــرنـامــه

ســخنگوی نمایشگاه کتاب تهران، نخســتین آمار فروش 
نمایشــگاه کتــاب تهران را اعلام کرد. نخســتین نشســت 
خــبری ســخنگوی سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللــی 
کتــاب تهران، با حضور ابراهیم حیدری، ســخنگو و قائم 
مقام این دوره از نمایشــگاه برگزار شــد. حیدری با اشــاره 
به آمار و ارقام سیوششــمین نمایشگاه بینالمللی کتاب 
تهــران، گفــت: ضعفهــایی در حوزه اجــرا بــوده بنابراین 
از ناشــران و بازدیدکننــدگان عذرخواهــی میکنــم. تلاش 
، بــه حــد تــوان وضعیت را  میکنیــم تــا پایــان وقــت امروز
کنیــم. وی افزود: امســال بخشهــای اجــرایی  مطلــوب 

نمایشــگاه به تشــکلها و انجمنهای حوزه نشــر واگذار شده؛ بنابراین در این بخش، توجه 
ما بیشــتر به نظارت، هدایت و حمایت این حوزه معطوف شــده اســت. قائم مقام نمایشــگاه 
کتــاب تهــران، با اشــاره به خالــی بودن برخی غرفهها گفــت: غرفهها مربوط به برخی ناشــران 
شهرســتانی اســت و برخی هم که نتوانســتند به دلایل مختلف در نمایشــگاه حاضر شــوند را 
بــاره برخــی آمارها تــا لحظه برگزاری نشســت خبری بیــان کرد:  یــن کردیــم. حیــدری در جایگز

کــنون ۴۰ هزار مرســوله پســتی تا ســاعت  تا
یــل شــرکت ملی پســت شــده  ۱۵ و ۳۰ تحو
و حداکثــر تــا پنــج روز آینــده بــه دســت 
یداران میرســد. مجــموع فروش بخش  خر
مجازی، ۲۲۷ میلیارد و ۸۵۰ میلیون و ۹۹۳ 
بــاره آمــار  یــال اســت. وی در هــزار و ۵۲۰ ر
یــد کتاب، گفت:  ثبتنام مشــمولان بن خر
در مجــموع، یکصــد هــزار و ۶۳۸ نفــر از 
یافــت بن  یان و طلاب، بــرای در دانشــجو
یــد کتاب ثبتنام کردهاند؛ علاوه براین  خر
۱۱ هــزار و ۱۴۴ عضــو هیئت علمی و اســتادان حوزه و ۳۷۰ ســازمان بــرای بهرهمندی از یارانه 
یــد کتــاب سیوششــمین دوره نمایشــگاه کتــاب تهران اقــدام کردهانــد. وی در بخش دوم  خر
باره مشکل جانمایی و عدم  نشست که به پرسش و پاسخ خبرنگاران اختصاص داشت، در
 رصد کردم و 

ً
اطلاعرسانی محیطی در بخشهای مختلف، گفت: امروز این موضوع را شخصا

یابی اطلاعرسانی شود. در جلسه ستاد اجرایی بررسی شد. قرار است تابلوهای راهنما مسیر

نخستین آمار
نمایشگاه کتاب ۱۴۰۴ اعلام شد

یــر فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی، بــا حــضور در بخــش  وز
بینالملــل نمایشــگاه کتــاب ۱۴۰۴ بــا ناشــران حاضــر در 
یــداد گفتوگــو کــرد. بــه گــزارش خبرگــزاری کتاب  ایــن رو
ایران)ایبنــا( دومین روز از سیوششــمین دوره نمایشــگاه 
یــر  وز تهــران، سیدعبــاس صالحــی،  کتــاب  بینالمللــی 
فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی، همــراه بــا محســن جــوادی، 
پرســت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد  سر
اسلامــی و رئیــس سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللــی 
کتــاب تهــران از بخــش بینالملل نمایشــگاه کتاب تهران 

بازدید کردند.
در بخش بینالملل نمایشگاه کتاب ۱۴۰۴ تهران، غرفه 
پا شــده اســت؛ علاوه برایــن غرفه  یــژه بر کــشور مهمــان و

ناشران روسیه، ازبکستان، قطر جانمایی شدهاند.
یــان ایــن بازدید وی با حــضور در غرفه روسیه،  در جر

نمایشگاهها را فرصتی برای شناختن آثار مشترک معاصر 
دو کشور دانســت و از حضور آنها تشــکر کرد. صالحی، 
بــه دیــدار با ســفیر قطر اشــاره کــرد و افزود: در این دیدار 
بــاره حــضور قطر در نمایشــگاه کتــاب صحبت کردیم.  در
در ادامه این بازدید، کتاب »من عیون الفن القطری« به 

یر فرهنگ و ارشاد اسلامی اهدا شد. وز
یر  صالحــی در ادامــه در غرفــه ترکیــه حاضــر شــد. وز
باره تاثیرات برگزاری نمایشگاه  فرهنگ و ارشاد اسلامی در
کتــاب بــر تعاملات فرهنگــی، بیان کرد: نمایشــگاه کتاب 
فرهنگــی  ارتباطــات  یــت  تقو بــرای  عرصــهای  میتوانــد 
یــر فرهنگ و  وترجمــه آثــار مشــترک باشــد. در ادامــه، وز
ارشــاد اسلامی در غرفه کشور یمن حاضر شــد. مســئول 
غرفــه یمــن در ایــن بازدیــد، بــه صالحــی گفــت: دوســت 
یــم امــا  داشــتیم کتابهــای بیشــتری بــه نمایشــگاه بیاور

بمباران فرودگاه صنعا مانع شــد.کتابهای شــما در قلب 
ایرانیان اســت، افتخار میکنیم به یمنیها، که توانستهاند 
پلــی بین مقاومت و فرهنگ ایجاد کنند. در پایان، خنجر 
یر  یر اهدا شــد. در ادامه، وز و انگشــتر عقیق یمنی به وز
فرهنــگ و ارشــاد اسلامــی، از بخــش بینالملل موسســه 
تنظیــم و نشــر آثار امام )ره( بازدیــد کرد. وی در این غرفه 
بیــان کــرد: انقلاب اسلامی ایران با نــام امام دلها، پیوند 
انســان  گمگشــتگی  زمانــه  کــه روحالله در  اوســت  دارد، 
معاصــر بود و هــنوز میتواند نفخه او جهانی را به حیات 
طیبــه رهنــمون کند. بر ماســت که همچنــان پرچم او را بر 

یم. افراشته دار
یــر فرهنگ و ارشــاد اسلامی،  در پایــان، بــا حضور وز
در غرفه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، سه عنوان 

کتاب رونمایی شد.

در دومین روز
نمایشگاه کتاب
انجام شد؛

فروش ناشران بخش مجازی از ۲۲۷ میلیارد ریال گذشت

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
از بخش بین الملل نمایشگاه کتاب
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گفــت وگـــو

شــعار امســال نمایشــگاه کتاب، »بخوانیم برای ایران« است. 
برای خلق هر نوشتهای که ناظر به مساله ایران باشد، خواندن 

پیش زمینه است. نظر شما در این باره چیست؟
بــرای ایــران قبل از نوشــتن باید بخوانیــم. اهمیت عمل 
خواندن کمتر از عمل نوشتن نیست. میلان کوندرا در کتاب 
یک از ما یک  یــد در اندرون هر »خنده و فراموشــی« میگو
یسنده  یسنده. اما وای اگر فقط نو خواننده هست و یک نو
فعــال شــود و سوژهای باشیــم کــه بقیه را بــرای خودمان ابژه 
یسیــم بــدون اینکــه  ییــم و بنو بــاره همــه چیــز بگو کنیــم. در
بخوانیم. در این صورت است که عصر ناشنوایی جهانی فرا 
یســنده  یســم و نو میرســد. وقتی که من مدام میخواهم بنو
درونــیام را فعــال کــردهام و همــه چیــز را ابژه خــودم میکنم 
کــه دعوی  میگیــرد  ایدئولوژیهــا شــکل  ایــن صورت  در 
یســنده  انســجام دارد و صدایش بلند اســت. صدای منِ نو
بلنــد اســت و مــدام همــه را به نوشــتههایم ارجــاع میدهم.  
پراگوی بزرگی هســتم که همه چیــز را به خودم  مــن یــک سو
یســنده باشیم باید  ارجــاع میدهــم. پــس بیش از اینکــه نو
یم.  خواننده  وشنونده هم باشیم سخنها را بخوانیم و بشنو
یعنــی گــوش دادن بــه دیگری یعنی حــضور در فضای میان 
ذهنــی، یعنی وارد شــدن بــه حوزه عمومی و گــوش دادن به 
دیدگاههــای مختلف.  گــوش دادن و بهره گرفتن از افقها و 
. در نتیجه ایران هم نیاز به نوشــتن دارد  دیدگاههــای متکثر
و هــم خواندن. این یک فضــای میانذهنی فضای عمومی 
گاهــی ایجــاد میکنــد. مــا را آماده عمــل گفتوگــو میکند.  آ
گفتوگوهــایی کــه چندذهنــی و میانذهنــی اســت. ایران به 
یخی و چندعاملی  قدری بزرگ است، به قدری مسائلش تار
یم   یســنده شو و پیچیــده اســت کــه اگر هرکدام از ما فقط نو
و صدایمــان بلنــد شــود. ایران در یک فضــای میان ذهنی 
شناســایی نمیشــود در صورتیکــه بسیــاری از حقیقــت در 
چهــره دیگری اســت. عمل گــوش دادن، ما را به دیدگاهها و 
منظرهــای مختلف و متفــاوت و مخالف و انتقادی معطوف 
میکنــد. در نتیجــه اولین نکته این اســت کــه باید بخوانیم. 
توجه کنید که مقدار دقایق مطالعه در هر شبانه روز بسیار 

کمتر از خیلی کشورهای دیگر است.  
گوییــد:  کتــاب اخلاق در ایــران، از قول لوینــاس می شــما در 
اخلاق شــنیدن دیگری اســت. ایــن نوع خواندن کــه گفتید به 
مشــاهده، تجربه و  بسیار وسیعتر از خواندن صرف مطلب یا 

کتاب میدانید. 

یعنــی  ایــن  مــردم.  مصائــب  رنجهــا،  دردهــا،  شــنیدن 
ایــن  بــا  بــودن و مواجهــه  گشــودگی، حســاس  بازبودگــی، 
تلخکامیهــا، اینهــا فقــط با عمل نوشــتن انجام نمیشــود. 
عمل خواندن هم لازم است. خواندن ما را به سطح استماع 
دیگری، دیدن دیگری، شنیدن دیگری و شنیدن یک فضای 
یی، همهمههــای جمعــی و حتی شــنیدن  عمومــی گفــتوگو
یتپذیرند و نــه صدایی  نجواهــای پنهــان کســانی که نــه رو
برای گفتن دارند. شنیدن اینها و شنیدن دردهای خاموش 
و فرســایشهای بیصــدایی کــه مظلومانــه در ایــن سرزمین 
هســت، اینهــا را دیــدن. ما بــه دموکراتیــزاسیون و آزادســازی 
یــم از اینکــه از ســطح سوژههــای  عمــل معرفــت نیــاز دار
بزرگ، سوژههــای فــردی فراتــر برود و همسوژگــی، همفهمی، 
همسخنی، همذهنی توسعه پیدا کند. مسائل ایران به قدری 
یســنده برگزار  پیچیــده و عمیقانــد که با یک سوژه فردی نو
گاهیهای کاذب بوجود  نمیشود و از درون آنها  یک نوع آ
میآیــد که خیلی نمیتوانند مســائل ایــران را بازنمایی کنند. 
اما برگردیم به نوشــتن، نوشــتن نه به مثابه یک سوژه فردی 
اثباتگــرا بــا دعــاوی بسیــار بزرگ، بلکه نوشــتن و خواندن 
فعال. تلاش و تقلا برای فهم مســائل ایران، برای ارتباط با 
گاهی جمعی، با  دیگران، من با خوانندههای ایرانی، با یک آ
یک ســپهر عمومی معرفت ارتباط بگیرم. این یعنی نوشتن. 
کیــد میکنــم آشــناییزدایی از  در اینجــا اولیــن چیزی کــه تا
ایران اســت. ایران آســان شده اســت، وقت آن رسیده است 
کــه ایــران را دشــوار کنیــم.  از نوشــتنهایی که تولید کلیشــه 
یم و قدری از مسائل و دردهای ایران و  میکنند فاصله بگیر
یخی ایران و  آرزوهــای فروخورده ایرانــی و دردهای مزمن تار
زخمهای کهنه ایران آشناییزدایی کنیم. آن را دشوار کنیم و 

یسد  ییم که چقدر پیچیده است. وقتی فراستخواه مینو بگو
بایــد توجه داشــته باشــد در معرض ســاده کردن اســت. در 
حالیکه باید امور را دشوار کنیم. تا بتوانیم توضیح دهیم که 
یی در شکل گرفتن این مسائل  چقدر عوامل مختلف تودرتو

سهیم بودهاند و هستند. 
 برای چه کســی 

ً
گوییم »نوشــتن برای ایــران«، دقیقا وقتــی می

مینویسیم؟
بــار نوشــتن گروههای هدف مشــخص را  بــه نظــرم در هر
یــم. در هــر مقالــه یا کتــاب یا هر نوشــته، باید  در نظــر بگیر
از خــود بپرسیــم کــه گروه هدفــم کیســت؟ مخاطــب خاصم 
یســم. نوشــتن  کیســت؟ مــن نمیتوانــم چیزی برای همه بنو
چیزی برای همه به مثابه ننوشتن است. یا به تعبیری منشاء 
ایجــاد یــک نوع جهل مرکب و یک نوع مغالطه تازه اســت. 
معرفتهای کاذب است. من باید در هر بار نوشتن تکلیفم 
را بــا مخاطبهــای خاص خودم مشــخص کنــم که به طور 
یــژه به این  خــاص مخاطبــم چــه گروه اجتماعی اســت. بهو
یــت نشــده، گروههــای حاشیه شــده، گروههای  گروههــای رؤ
کمتــر دیــده شــده، گروههــای دیــگری شــده توجه کــرد. الان 
بحثی به نام علم شهروندی وجود دارد، با نوشتن به توسعه 
علــم شــهروندی کمک کنیم. نوشــته من کمــک کند که علم 

شهروندی توسعه پیدا کند. 
اســتاد نوشــتن برای ایران به معنای تغییر اســت یــا خلق آنچه 

میتواند باشد؟
بــدون شــناخت آنچــه هســت نمیتوانیــم بــه شــناخت 
یــم. در نتیجــه ما بیشــتر به شــناخت  آنچــه بایــد روی بیاور
آنچه هســت هــم باید فکر کنیم. قابلیتهــا و امکانهایمان 
یم و از  یز را بدانیــم. مــا معمــولا فکــر میکنیم  همواره بایــد بر
یم. بله نوشــتن برای تغییر اســت، امــا نه اینکه  ابتــدا بســاز
یم، در این  یم و بعد دوباره بســاز یز یم و بعد بر همواره بســاز
یختن و  صورت توســعه ایران میماند. ما باید به جای فرور
  ، پی و بینتیجــه و اتلاف منابع کشور دوبــاره ســاختن پیدر
بــه پایــداری هم فکــر کنیم و به رفع شــکاف ملــت و دولت. 
نوشــتن بــرای تغییــر اســت، اما نــه اینکه متنهــای انقلابی 
یختــن همه چیز و ســاختن  یسیــم بــرای فرور و رادیــکال بنو
پی. نوشــتن بــرای تغییــر امــا با نــگاه عقلانی  و  از نــو پیدر
بــا واقعگــرایی انتقــادی، بــا نقدهــای درونمــان. در نتیجــه 
نوشــتنهای مــا باید پایداری ایــران را مد نظر قرار بدهد، نه 
یم  ییها و منازعههایی که مدام بر ســر اموری دار ســتیزهجو

نوشتن به مثابه شنیدن: 
فراخوانی برای خواندنِ ایران

ین وظیفه ما بازگشــت به »شنیدن« و »خواندن« باشد؛ عملی که میتواند  ی که صدای نویســندهها بلندتر از صدای خوانندهها شــده، شــاید مهمتر وزگار در ر
مقدمهای برای نوشتنی متفاوت، گفتوگویی میانذهنی و کنشی برای ساختن آیندهای پایدار باشد. در نمایشگاه کتاب تهران، فرصتی دست داد تا با دکتر مقصود 
رفتر  فراســتخواه، جامعهشــناس، درباره »خواندن و نوشــتن برای ایران« گفتوگو کنیم. گفتوگویی که فراتر از توصیههایی برای نوشــتن، دعوتی اســت برای درک ژ

 . وز ایران، بازاندیشی در معنا و هدف نوشتن و تأملی بر جایگاه خواندن در جامعه امر

روایت مقصود فراستخواه
از چرایی و اهمیت
خواندن و نوشتن برای ایران

ایران آسان شده است، وقت آن 
رسیده است که ایران را دشوار کنیم.  

از نوشتنهایی که تولید کلیشه 
کنند فاصله بگیریم و قدری از  می

مسائل و دردهای ایران و آرزوهای 
فروخورده ایرانی و دردهای مزمن 

تاریخی ایران و زخمهای کهنه ایران 
آشناییزدایی کنیم
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یـادداشـــت

یم و  و درنتیجــه مــدام ناپایدار هســتیم و مدام تکــرار میشو
مدام میخواهیم از نو آغاز کنیم و دستاوردهای خودمان را 
نمیتوانیم، تثبیت کنیم. مدام به فکر روز از نو و روزی از نو 

یسیم برای پایداری ایران. هستیم. بنابراین باید بنو
آیا میشود بدون عشق به ایران نوشت؟

ایــن خیلی مهم اســت. حســی تحیرآمیــز و دردمندانه به 
ایــران داشــته باشیم. نبوغ بقایی که در این سرزمین هســت 
یــم. مــا بــدون دلبســتگی بــه ایــن آب و خــاک  را ارج بدار
یخــی پــر حادثــه دارد و مسیر دشــواری را  خســتهای کــه تار
یسیــم. چندین  پیمــوده اســت نمیتوانیم مطلــب جدی بنو
هزار ســال اســت که این سرزمین به رغم گزند تمام حوادث 
یم،  یم و دوســت بدار یــز بدار باقــی مانده اســت. ایــن را عز
یخــی ســخت، همچنان  بــت تار سرزمینــی کــه بــا همــه صعو
ســعی کــرده اســت کــه بمانــد. او را دوســت داشــته باشیــم 
یــه عقبماندگــی، بــه دام  و در نوشــتههایمان بــه دام نظر
شرقشناســیهای کلیشــهای نیوفتیــم و بدانیــم کــه در ایــن 
یــم و به  سرزمیــن زندگــی هســت و ایــن زندگــی را پاس بدار
یسیم  یسیم و بخوانیم. بنو یم و بنو احتــرام این زندگی برخیز
بــه احتــرام یــک زندگی خســته که بــه رغم تمــام مرارتها و 
کنــد.  ســختیهایش همچنــان میخواهــد باشــد و زندگــی 
امــا ایــن نبایــد تبدیــل بــه یــک نوع خودشیفتگــی ایرانــی و 
دیدگاه نژادپرســتانه و ایرانپرســتی بدل شــود. میهندوستی 
و میهنپرســتی بــه معنــای دلبســتگی به یــک آب و خاک 
خســتهای که همچنان تکاپوی زندگــی دارد و همچنان آرزو 
یسیم و آن را دوســت داشــته  یا دارد، باید به نام آن بنو و رو

باشیم. اما کاستیهای این مسیرمان را هم بشناسیم.
مــا هســت  نوشــتههای  در  کــه  ایرادهــایی  از  یکــی   
غفلــت از نقــد مــردم اســت. مــا از نقــد خودمــان، از نقــد 
جامعهمــان، از نقــد مخاطبانمــان، نباید غافــل باشیم. ما 
در نوشــتههایمان نقد مردم را هم باید داشــته باشیم. مثلا 
یســد که منِ خواننده را به  یســنده باید جوری بنو یک نو
گاهــی کاذب به من ندهد.  همچنین باید  تامــل وادارد و آ
یشــه در کجــای زندگی ما  بررســی کنیــم کــه این نفرتها ر

دارند. باید این نفرتها را به دوست داشتن تبدیل کنیم. 
چون از دل دوســت داشــتنها دموکراســی درمیآید و نقد 

غیر از نفرت است. 
آیا باید ایران را ابژه برای خودمان بکنیم؟ یعنی ابژهوار به ایران 

یتیویستی به ایران  داشته باشیم؟ نگاه کنیم و نگاهی پوز
بــه نظــرم ایــن روش اصلا و ابــدا نتیجــه نمیدهــد بایــد 
پدیدارشناســی و مردمشناسی  و مطالعات موردی کرد. طی 
این ســالها ســعیام این بوده که از یک سوژه همه چیزدان 
یی مســائل ایــران پرهیز بکنم و بــه سوی خود  بــرای پیجو
زندگی ایران توجه کنم. ایران چیست؟ نه کلیشههایی که در 
یست در ایران را فهمیدن.  بههای ز ذهن من است. خود تجر
بههای زندگی را همانطور که هســت دیدن، بدون  خود تجر
آنکــه آنها را وارد کلیشــههای معرفتی یــا ایدئولوژی خودمان 
بکنیم. تا زندگی هســت، مســئله هســت و همیشــه مشکلی 
وجــود دارد کــه باید آن را مســئله کــرد. حتــی راهحلهای ما 
نیــز گاه مســئله میشــوند. پــس بــرای مســائل ایــران بایــد 
یم. نوشــتن برای  صورتبنــدی درســت منطقی فراهــم بیاور
ایــران همیشــه یــک عمــل ناتمام اســت. هیچ وقت نوشــتن 
بــرای ایــران بــه پایــان نمیرســد. پایان نوشــتن فراســتخواه، 
آغازی اســت برای نوشــتن خادم و دیگران. نوشــتنهای ما 
همیشــه یک کران دارد. همیشــه یک محدودههایی دارد که 
یه دیگری را دنبال  دیگری باید آنها را نشان دهد و یک سو

کند. نوشتن برای ایران هیچ وقت به پایان نمیرسد.

 امیدوارم روزی برســد که نوشــتنمان برای ایران برای 
مسائل پیش پا افتاده  و سطوح اولیه زندگی نباشد. برای 
ییم  یسیم نه اینکه فقط با نوشــتن بخواهیم بگو ایران بنو
کــه مــردم شــغلی پیــدا کننــد. مــردم گرســنه نماننــد، مردم 
بازمانده از تحصیل نشوند. مردم از بیماریها رنج نبرند، 
یستشان سالم باشد. اینها چیزهایی است  مردم محیط ز
که امروز ما در نوشــتههایمان درگیرشان هستیم و باید هم 
باشیــم. امــا یک دنیای توســعه یافته از این ســطوح اولیه 
فراتر رفته اســت. متأســفانه ما هنوز درگیر این هســتیم که 
یسیم تا مردم حقوق شــهروندی داشــته باشــند. شــاد  بنو
باشــند. آزادی و کرامــت و حــق و حقوق داشــته باشــند. 
اما این ســقف یک جهان خوب نیســت، امیدوارم روزی 
برسد که مردم ما مسئلهشان مسکن، آزادی و به تعبیری، 
یسیم که چگونه مردم  نان و ارزشهای بقا نباشد بلکه بنو
یسید که چگونه  شــکوفا شوند. امیدوارم شــما جوانان بنو
اســتعدادهای متعالــی انســانی در ایــن سرزمیــن شــکوفا 
یــن ارزشهای انســانی  شــود. انســانها اوج بگیرنــد بهتر
یسید بــرای اینکه در این  در ایــن سرزمیــن ظهور کند. بنو
سرزمیــن فرهنــگ، معنــا، معرفــت  و فضیلــت و مدنیــت، 
انســانیت، ارزشهــای بشری، فنون، دانش و اندیشــهها 
یسیم  یسیــم برای توســعه نوآوریهــا، بنو اوج بگیرنــد. بنو
یسیم برای  برای توســعه فضیلتهــای بزرگ انســانی. بنو
یسیم  یست. نه اینکه بنو سرزندگی هرچه بیشــتر محیط ز
یسیــم از آلودگی  بــاره فرونشســت زمینها. نه اینکه بنو در
بندند، از آنهایی  یخته، از کسانی که در آبها، از مواد ترار
یسیم بــرای انســانیهای آزاد و با  کــه گرفتارنــد، بلکــه بنو
درآمدهــای کافــی  و بــا حــقوق برابــر کــه چه کنیم بیشــتر 
شــکوفا شــوند و ارزشهای بیشــتری در خود پیــدا کنند. 
تمــدن ایرانــی و فرهنــگ ایرانی هر چه بیشــتر در مقیاس 
یت افق گشایی  ملی و منطقهای و محلی برای آینده بشر
بکنــد در صلــح جهانــی ســهیم شــود، در حفــظ محیــط 
یست در مقیاس جهانی سهیم شود. در ارتقای فرهنگ  ز

بشری سهیم شود. 

بنویسیم به احترام یک زندگی 
خسته که به رغم تمام مرارتها و 
سختیهایش همچنان میخواهد 
باشد و زندگی کند. اما این نباید 
تبدیل به یک نوع خودشیفتگی 

ایرانی و دیدگاه نژادپرستانه و 
ایرانپرستی بدل شود
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کتاب خوب، راه خود را پیدا می�کند
محبوبــه نجفخانــی، مترجــم مجموعــه آثــار رولــد دال، 
»نامههــای فلیکــس«  معتقــد اســت، ترجمــه کتابهای 
خــوب موجــب ایجاد ســبکهای تــازه در ادبیات، رشــد 
و بالندگــی آن میشــود؛ بــه همیــن دلیــل، هیچکــدام از 
پــایی مثل فرانســه، اســپانیا، ایتالیا، آلمان،  کشورهــای ارو
بانــی بــه جز انگلیســی دارنــد، درهای  ســوئد و نروژ کــه ز
خــود را بــه روی ترجمه نبســتهاند و بــاور دارند که ترجمه 
به غنای فرهنگ و ادبیاتشــان کمک میکند. بنابراین، 
یده و  مــا هــم باید درهــا را روی ترجمــه نبندیم و آثــار برگز

پرمخاطب را انتخاب و به فارسی ترجمه کنیم.
از  بسیــاری  وودرو«  »پســرخاله  مترجــم  گفتــه  بــه 

داســتانها و رمانهــای تألیفی ما مخاطــب ندارند، چون 
نمیتواننــد بــا مخاطــب امروز ارتباط برقــرار کنند و ذهن، 
بــه همیــن  نمیشناســند.  را  و خواســتهاش  نیــاز  بــان،  ز
دلیــل کــودکان و نوجوانان هم با ایــن آثار همذاتپنداری 
یسندگان ما در آثارشان، کودکی  نمیکنند. هنوز بعضی نو
یــر میکنند و از زندگی روســتایی  و نوجوانــی خــود را تصو

یسند.  مینو
نجفخانی به اینکه کتاب خوب، راه خودش را پیدا 
میکنــد و بچههــا آن را میخواننــد، اشــاره و بیان میکند: 
یســندگان بــه جــدال نابرابر میــان تألیف و  بسیــاری از نو
ترجمه اشــاره کرده و به اشــتباه تصور میکنند عدم توجه 
ین کارها توســط   به دلیــل انتخاب بهتر

ً
بــه آثارشــان صرفا

مترجمــان و تمایل بیشــتر ناشــران بــه کتابهــای ترجمه 
اســت. در صورتــی که اینطور نیســت و کتــاب خوب راه 

خود را پیدا میکند.
مترجم مجموعه داســتانهای »دلتورا« معتقد اســت: 
یســندگان مــا در برابــر هــر تــغییری مقاومــت  بعضــی نو
کننــد. حتــی  میکننــد و حاضــر نیســتند خــود را بــهروز 
بانهای دیگــر ترجمه میشــوند و به  آثــار ایرانــی که بــه ز

خــارج از ایــران ســفر میکننــد هم بــا اســتقبال و موفقیت 
چندانی روبهرو نمیشــوند، چرا که داســتانی که مخاطب 
داخلی نداشــته باشــد، خواننده خارجی هم ندارد. اصلاً 
خارجیهــا قرار اســت کــدام نوجوان ایرانی را بشناســند؟ 
مگــر نوجــوان ایرانــی آن دختر یا پسری اســت که در این 

کتابها توصیف شده است؟
نجفخانی یکی از رســالتهای ترجمه در همه جای 
یــد: طبیعی اســت که  دنیــا را الگوســازی میدانــد و میگو
فرهنگهــای مختلــف هــم بر یکدیگــر تأثیــر میگذارند و 
از هــم تأثیــر میپذیرنــد و ایــن، اتفاق بسیار خوشــایندی 
معتقدنــد  کــه  یســندگانی  نو دارد  اشــکالی  چــه  اســت. 
ینهــا را انتخاب و ترجمــه میکنند، از این  مترجمهــا بهتر

ینها الگوبرداری کنند؟  بهتر
مترجم مجموعه »جودی دمدمی« به این نکته اشاره 
میکنــد کــه مترجمــان در کارهــای خــود به مســائل روز و 
دغدغههای جهانی توجه میکنند. او بیان میکند: ما در 
برگردانهامان دســت به انتخابهــایی میزنیم که تنها به 
فرهنگ و آداب و رســوم یک کشور خاص تعلق ندارند؛ 

بلکه به یک دغدغه جهانی پرداختهاند. 

»ما« داستان می نویسیم
»آنها« قصه می فروشند!

یان است: ترجمه یا تألیف؟ بازار کتاب  در نمایشگاه کتاب، یک بحث داغ و بیپایان در محافل نویسندگان و ناشران کتاب کودک و نوجوان در جر
وند و آنها  ین آثار دنیا میر ین و محبوبتر کودک ایران بهوضوح به ترجمه آثار جهانی توجه بیشتری نشان میدهد؛ چرا که مترجمان معمولاً به سراغ بهتر
وع کنند و دنیای تازهای برای کودکان خلق کنند؛ چالشــی که  ، باید از صفر شر کنند. اما نویســندگان داخلی در این رقابت نابرابر را به زبان فارســی منتقل می
ی، راهی دشــوار و پرســنگلاخ اســت. این رقابت تنها میان نویســندگان و مترجمان نیســت؛ مخاطبان کتاب کودک و نوجوان هم ترجمهها را به  به گفته بسیار
ی جذابتر و تصویرگریهای خلاقانهتر ترجیح میدهند. با این حال، مترجمان نیز اعتقاد دارند که نویسندگان  ، شخصیتساز ی پیچیدهتر خاطر داستانپرداز
ق هســتند، ارتباط برقرار کنند. بنابراین، طبیعی اســت که  ی که در دنیای رســانهها غر وز ایرانی هنوز نتوانســتهاند به طور کامل با ذهن و نیازهای کودکان امر
وایت بخشــی از حقیقت حق دارند. انتخاب از میان  کتابهای تألیفی کمتر مورد اســتقبال قرار بگیرند. در این میان، واقعیت این اســت که هر دو طرف در ر
ین آثار جهانی، در برابر نویســندگانی که باید بهطور مســتقل داســتانهایی تازه و بکر بســازند، به نظر میرســد رقابتی ناعادلانه باشد.  وشتر ین و پرفر بهتر
وز و استفاده از  وانی کودکان امر وایت، شناخت دقیق نیازهای ر ، برخی نویسندگان داخلی نیز هنوز در زمینههایی چون سبکهای نوین ر از سوی دیگر

تکنیکهای جدید داستاننویسی به اندازه کافی رشد نکردهاند.

سایه ترجمه
بر سر تالیف
در حوزه کودک و نوجوان؛
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بــه گفتــه نجفخانی، درســت اســت که ترجمــه، افق 
گســتردهتری را روی نوجوانان باز میکند، اما هیچکدام از 
این حرفها به این معنا نیســت که هیچ اثر قابلتوجهی 
یســندگان کودک  در زمینــه تألیف وجود ندارد. هســتند نو
و نوجوانــی که هم مخاطب خــود و هم معیارهای جهانی 
را میشناســند، اما تعدادشــان انگشتشــمار اســت و به 
چشم نمیآید. راستش را بخواهید من هم دلم میخواهد 
از تألیــف حمایــت شــود و ناشــران، از آثــار تألیفــی بیــش 
از ایــن اســتقبال کنند. امــا دلخواه من جــدای از واقعیت 
موجــود اســت و واقعیــت این اســت که نوجــوان ایرانی با 
کتابهــای تألیفی، ارتبــاط چندانی برقــرار نمیکند وگرنه 
چــه چیــز بهتــر از این که آثار تألیفی قوی نوشــته شــود و 

بچهها با آداب و رسوم و فرهنگ خود آشنا شوند.

نویسندگان ما همچنان کودکی خود را روایت می�کنند
یســنده کودک و نوجــوان، اعتقاد دارد  مهدی رجبی، نو
یســندگان ایرانــی زمانــی میتواننــد توجــه مخاطــب  نو
را بــه خــود معطــوف کننــد کــه بــهروز باشــند و ذهــن و 
بــان کــودک و نوجــوان امروز را بشناســند تــا بتواننــد  ز
محتــوایی خواندنــی و جذاب برایشــان تولیــد کنند. اما 
ایــن شــناخت به تنهــایی کافی نیســت؛ بلکــه ضرورت 
یســندهها، جلوتــر از مخاطــب خــود بایســتند و  دارد نو
یچهای عمیقتر و گســتردهتر به جهان نگاه کنند،  از در
وگرنــه نمیتواننــد با نســلی که بــا اینترنــت سروکار دارد، 
رسانهها را دنبال میکند و انگلیسی هم میداند، ارتباط 

برقرار کنند. مخاطب، داســتان و اندیشــهای را دوســت 
دارد که حرفی تازه برای گفتن داشته باشد؛ چیزی بیش 

از آنچه خودش میداند. 
یســنده »کنــسرو غول« بــه ایــن مــوضوع اشــاره  نو
یسندگان ما همچنان درگیر دوران  میکند که برخی از نو
یســی از  کودکــی خــود و زندگــی روســتایی و خاطرهنو
بزرگشــان هســتند. در این  پخت نان و کلوچههای مادر
یسی را با  یسندگانی دیگری هستند که بومینو میان، نو
یســی یکی میداننــد؛ در حالیکه اگر قصههای  کهنهنو
کلاسیــک، لبــاس تــازه بــر تــن نپوشــند و از شیوههای 
روایی جــذاب بهــره نبرنــد، نــه تنهــا بــرای بچههــا هیچ 
جذابیتــی ندارنــد، بلکــه بــرای بزرگترها هم خوشــایند 

نیستند.
یســنده »پســراقیانوس« نــه تنهــا مخالــف ترجمه  نو
نیســت، بلکه معتقد اســت: »فرم و ساختار و شناخت 
روحیــات کــودک و نوجوان بهعنــوان مخاطبی که درک 
ــ نــه مخاطبــی کــه منفعل باشــد و اراده و  و شــعور دارد ـ
اختیــاری از خــود نداشــته و بایــد او را تربیت کردـ همه 
یسندگان ما  بهخاطر ادبیات ترجمه است. اگر برخی نو
سالهاست به این نتیجه رسیدهاند که بهتر است پند و 
اندرز ندهند و به اصل لذت توجه کنند، همه اینها از 
آثار ترجمهشده ناشی شده است که در این سالها به 
فارسی برگردانده شدهاند و با استقبال مخاطب روبهرو 

شدهاند.«
رجبــی بــه نقش ترجمــه در ادبیات کــودک ایران در 
گــر  ســالهای اخیــر اشــاره میکنــد و بیــان میکنــد: »ا
کــه  یســندگانی  یســندگان جدیــد آمدهانــد، نو امروز نو
یســندگان دهههــای قبــل را ندارند و  نــگاه شــعارزده نو
نمیخواهنــد انــدرز بدهنــد و بــرای بچهها خط مشــی 
تعییــن کننــد، همــه اینهــا حاصل آشــنایی بــا ادبیات 

جهان است.«

کتاب�سازی، تهدیدی جدی برای نشر ایران است
یــان، مدیر انتشــارات »ایرانبان« بــر این باور  نیلوفــر تیمور
است که آنچه امروز در بازار نشر کودک و نوجوان ایران به 
چشم میخورد، نه ترجمه درست است و نه تألیف واقعی؛ 
، شــاهد »کتابســازی« هســتیم. به  بلکــه بیش از هر چیز
گفتــه این ناشــر نوجوان، بیشــتر ناشــران در ایــران به جای 
خلق یا ترجمه دقیق، از روی دست یکدیگر کپی میکنند. 
کتــابی ترجمــه و بــا اســتقبال مواجــه شــود؛  کافــی اســت 
، تنها با کمی  بلافاصلــه ترجمههــای متعــددی از همان اثــر
جابهجایی جملات یا کلمات، روانه بازار میشود. او ادامه 
، درآمد ناشــران کشور بهطور  میدهد: »در ســالهای اخیر
چشــمگیری کاهــش یافتــه اســت. خانوادههــا کمتــر کتاب 
ینههــای کاغذ، چاپ و پخش ســر به فلک  میخرنــد و هز
کشیده است. در چنین شرایطی، بسیاری از ناشران ترجیح 
ــ آن هم  میدهنــد آثــار ترجمــهای و پــرفروش بینالمللــی را ـ
اغلب بدون رعایت کپیرایت ـ منتشــر کنند تا سرمایهشــان 
بــاره  در »ایرانبــان«  انتشــارات  مدیــر  نیفتــد.«  بــه خطــر 
ید:  اهمیــت احترام به حقوق معنوی و مالکیت ادبی میگو
»تــا زمانــی که بازار نشــر ایران فاقــد قانون اجــرایی حقوق 
کپیرایت باشد و رعایت تألیف و ترجمه اصولی در دستور 
کار ناشــران قرار نگیرد، نمیتوانیم رشد جدی برای ادبیات 
یم. برای پیشــرفت واقعی باید  کودک و نوجوان متصور شو
، تلاش کنند تا مخاطــب ایرانی  یســنده و هــم ناشــر هــم نو
نســبت بــه فرهنگ خود احســاس غرور کنــد و کتابهای 

تألیفی را همسنگ آثار جهانی در نظر بگیرد.«
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یـادداشـــت

رســانههای  دادههــا،  فوران  بــا  کــه  اطلاعــات،  عصــر  در 
یــن همــراه اســت، جایــگاه کتــاب  مجــازی و فناوریهــای نو
بهظاهــر کمرنــگ شــده اما از نظر علمی، فرهنگی و فلســفی، 
اهمیــت آن بیــش از پیــش شــده اســت. در این گــذار جدید 
که مشــخصهاش زایش یک نســل تازه بــا الگوهای متفاوت 
ین رســانه  مصــرف دانش و معناســت، کتاب همچنان مهمتر
فرهیختگــی باقی مانده اســت. ما با پدیــدهای مواجهیم که از 
یکســو کتابهــای فراوانــی تولید میشــوند و از سوی دیگر 
ین سطح ممکن است. این وضعیت  تیراژ کتابها در پایینتر
تناقضآمیــز نشــانهای اســت از بحران معنــا، نظاممند نبودن 
تولیــد فرهنگی و فقــدان راهبردهای خوانش مؤثر در جامعه. 
یادنــد امــا خواننــدگان اندک و  در شــرایط کنونــی، کتابهــا ز
 به عدد خوانندگان شدهاند، باید 

ً
یبا یسندگان تقر آنگاه که نو

به خود هشدار دهیم. بازار نشر بهشدت پراکنده شده است؛ 
ناشــران متعــدد، گاه بیسیاســت و بــدون هــدف تخصصــی، 
آثــاری منتشــر میکننــد کــه در رقابــت بــا »کتابهــای زرد« 

ــــ آثــاری کممایه امــا پرزرق و برق ــــ نمیتواننــد دوام بیاورند. 
این کتابهای زرد، با تکیه بر احساسات زودگذر و نیازهای 
ین تیراژ را دارند؛ اما در بلندمدت، اثر ژرفی  ســطحی، بیشــتر
در فهم و فرهنگ عمومی جامعه نمیگذارند. در مقابل، آثار 
علمی، دقیق و پرمحتوا، با تیراژی اندک، در محاق خاموشی 

قرار دارند.
چه باید کرد؟ این پرسش بنیادین مستلزم بازنگری جدی 
در رابطــه مــا بــا کتــاب و فرایند مطالعه اســت. نخســت باید 
هــر فرد حوزه تخصصی خود را بشناســد؛ کســی که نمیداند 
چــه میخواهــد، محکوم بــه پراکندهخوانی و آشــفتگی ذهنی 
ینش کرد که در همان  اســت. در گام بعد، باید ناشــرانی را گز
حوزه تخصصــی فعالیت دارند و کتابهایی متناســب با نیاز 
فکری ما منتشــر میکنند. همچنین، شناخت مکاتب فکری، 
، و نیز منتقدان و مخالفان، شــرط لازم  یســندگان تأثیرگــذار نو
 تأییدگر باورهای 

ً
رشــد فکری اســت. کتابخوانی نباید صرفا

، نقادانه و بسطدهنده افق  ما باشد، بلکه باید چالشبرانگیز
فکریمان باشد.

یکــی از آفــات مهــم در روزگار مــا، آرشیو کــردن کتابها و 
فایلهــای PDF بــدون خوانــدن واقعی آنهاســت. انباشــت 
ین دانش نمیشــود. مطالعه باید  دادههــای دیجیتــال جایگز
بهای جســمی، ذهنی و عاطفی باشــد؛ از اینرو خواندن  تجر

کتــاب کاغــذی، بــا تمرکــز و حوصلــه، ضرورتــی انکارناپذیــر 
اســت. کتــاب کاغــذی نهتنهــا چشــم و ذهن را کمتر خســته 
میکنــد، بلکــه رابطــه عمیــقتری بــا حافظــه و تفکــر ایجــاد 

مینماید.
در شــرایط کنونــی، مطالعــه کتابهایی با مــوضوع ایران، 
یــخ،  بــدون درک جغرافیــا، تار اهمیــت دوچنــدان دارد. مــا 
فرهنــگ، و هنر سرزمین خــود، نمیتوانیم جایگاه جهانیمان 
یت  یــق مطالعه هدفمند تقو گاهــی ملی از طر را درک کنیــم. آ
میشود. از اینرو، والدین باید خود و فرزندانشان را با کتاب 
آشــتی دهنــد؛ کتــاب را نــه بهمثابــه وظیفــهای درســی، بلکــه 
همــچون نیــازی حیاتی و انســانی ببینند. تربیت نســلی اهل 
مطالعــه، نیازمنــد الگوهــای خانوادگــی و اجتماعی اســت که 

مطالعه را ارزش تلقی کنند.
در نهایت، کتاب چیزی فراتر از یک رســانه است؛ کتاب 
کننــده اندیشــه  منبــع آرامــش، ســازنده دایــره واژگان، و ژرفا
اســت. جامعــهای که وقت برای مطالعه نمیگــذارد، بهزودی 
یتی  گرفتار سطحینگری، انباشت بینظم اطلاعات و بیهو
یم، با وســواس انتخاب  فرهنگــی میشــود. پــس وقــت بگذار
کــه در دل واژگان  کنیــم، و از پراکندهخوانــی پرهیــز کنیــم؛ چرا
یســتن در زمانــهای پیچیده  کتابهــا، جهانهــای نــو برای ز

شکل میگیرد.

بازاندیشی در نسبت ما با مطالعه کتاب
و عصر اطلاعات

روح اله اسلامی
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
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گــــزارش

در میــان راهروهــای شــلوغ و پرهیــاهوی نمایشــگاه کتــاب 
تهــران، جایی هســت کــه حالوهوایش با بقیــه غرفهها فرق 
از  پــر  غرفههــایی  و  کتــاب  پیشــخانهای  بهجــای  دارد. 
جلدهای رنگارنگ، با نمایشــگرها، ســامانههای هوشــمند، 
باره آینده  یا و گفتوگوهــایی در صداهــایی از کتابهــای گو
« اســت؛  مواجه میشوی. اینجا، »ســالن فناوریهای نشــر
ینه کتابخوانی بــا نوآوریهای قرن  نقطه تلاقی ســنت دیر

یکم. بیستو
ایدهی این سالن، تلفیقی است از یک دغدغه فرهنگی 
. جایی که خانه کتــاب و ادبیات  و یــک نــگاه توســعهمحور
ایران و پارک ملی علوم و فناوریهای نرم و صنایع فرهنگی، 
تلاش کردهانــد دنیای نشــر را وارد فصلی تــازه کنند؛ فصلی 
کــه در آن کتــاب، تنهــا روی کاغــذ متولد نمیشــود، بلکه از 
دل کدها، اپلیکیشنها، پادکستها و صداها خلق میشود.

ایــن ســالن بــا حــضور ۱۳ شــرکت دانشبنیــان و خلاق 
شــکل گرفته؛ هرکدام آمدهاند تا چشــماندازی تازه به کتاب 
و تجربه خواندن بدهند. بازدیدکنندگان این فرصت را دارند 
کــه نهتنهــا محصولات فناورانــه را از نزدیک ببینند، بلکه در 

دل ایــن فضــای نــو، ایدههای تــازهای برای نشــر و مطالعه 
کشف کنند.

بهای است  ین بخشهای ســالن، تجر یکی از جذابتر
کــه بــا کمــک هــوش مصنوعــی ســاخته شــده. کافی اســت 
چند ســؤال ســاده پاســخ بدهی، و بعد ســامانهای هوشمند 
با بررســی دادههای بزرگ خانه کتاب، پیشــنهادهایی کاملاً 
شخصیسازیشــده برایت ردیف میکند. شــبیه گفتوگو با 

کتابفروشی که تو را خوب میشناسد!
امــا ایــن همه ماجــرا نیســت. در همین ســالن، »کارنامه 
نشــر الکترونیــک« هــم رونمــایی شــده؛ گزارشــی جامــع از 
آنچــه در یــک ســال گذشــته در دنیای نشــر کتاب فارســی 
گذشــته اســت. ایــن بــار امــا نــه فقــط روی کاغــذ، بلکه در 
بــرای همــه؛ در ســایت  بســتری دیجیتــال و در دســترس 
و  مروری دقیــق  بســتر جدیــد،  ایــن   .WWW.VEKA.IR
یسندگان  بهروز از وضعیت نشر فراهم کرده و به ناشران، نو
و علاقهمنــدان کمــک میکنــد تا بــا دیدی روشــنتر به این 

حوزه نگاه کنند.
نکته جالب اینجاست که در کنار کتابهای دیجیتال، 

یکی نیز حضور دارند؛ چراکه هدف، حذف  نســخههای فیز
ینه  ســنت نیســت، بلکــه افزودن امکاناتی تازه بــر قامت دیر
«، تلاشی است برای  کتاب است. »سالن فناوریهای نشر
پیونــد گذشــته و آینــده؛ جایی کــه کتاب، همچنان ســرمایه 
ملــی ماســت، امــا در جامهای تــازه چراکه تــحول دیجیتال، 
. آن هم برای  یزناپذیر دیگر انتخاب نیست؛ ضرورتیست گر
کشوری با فرهنگی غنی و گنجینهای از متون خطی و ادبی. 
، فقط غرفــهای در دل  بنابراین ســالن فناوریهای نشــر
نمایشــگاه نیســت، بلکه چشماندازیســت به آینــدهای که 
نشــر و کتابخوانی قرار اســت در آن شکل تازهای بگیرند. 
دنیــایی کــه در آن دسترســی جهانــی بــه کتابهــای ایرانی، 
بههای متفاوت خواندن، دیگر  حذف مرزهای انتشار و تجر
خیــال نیســت؛ واقعیتیســت کــه دارد از دل همین ســالن و 

همین روزها، جوانه میزند.
در زمانــی کــه نســل جدیــد بــا انگشــتانش روی صفحه 
بایــل ورق میزنــد، ایــن ســالن تلاشیســت بــرای آنکــه  مو
همچنــان کتــاب، چــراغ راه بمانــد؛ حتی اگر شــکلش دیگر 

مثل قبل نباشد.

سفر به  آینده ی کتاب
سالنی که
تکنولوژی و فرهنگ را
به هم پیوند می زند
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گفــت وگـــو

، چــطور میتــوان کتابخوانــی را بــا فرهنــگ و  در آغــاز گفتوگــو
هویت ملی همگام و منطبق کرد؟

آنچــه اشــاره میکنیــد، مبحث کلی اســت و عناصــر به هم 
اینکــه  تأثیرگذارنــد. نخســت  آن  در شــکلگیری  پیوســتهای 
عادت به کتابخوانی باید در افراد شــکل بگیرد، این مســئله 
یــان برنامههای  نیــاز بــه فرهنگســازی دارد. البتــه مــن در جر
درســی امروز نیســتم، ولی در گذشــته ادبیات فارســی به شکل 
ادبیــات  بــاره  در بیشــتر  و  میشــد  داده  آموزش  ملالآوری 
. طبعــا آثار کلاسیــک با آن  کلاسیــک بــود تــا ادبیات معاصــر
یس قدیم، جذابیت نداشت. امروز علاقه به مطالعه  شیوه تدر
در ابتــدا از ســر کنجــکاوی شــکل میگیــرد و ایــن مضامیــن 
کتابهــا هســتند کــه کنجــکاوی افــراد را نســبت بــه مطالعــه 
یــک میکننــد. پس، ایجــاد علاقه به کتابخوانــی در افراد  تحر
اصــل مهمی به شــمارمیرود. البتــه امروز پارامترهــای مختلفی 
در کمرنگشــدن کتابخوانــی دخیــل هســتند. گذشــته از نبــود 
ید برعلت  فرهنگسازی دراین زمینه، عوامل اقتصادی هم مز

شدهاند تا افراد جامعه از کتابخواندن فاصله بگیرند.
وز دیگر  برخی از اهالی فرهنگ به این مسئله اشاره دارند که امر

ود. و نیازهای اولیه به شمار نمیر کتاب جز
یه هم نباشد و در جایگاه  بله؛ حتی شاید جزو نیازهای ثانو
ســوم و چهــارم قــرار بگیرد. اغلــب مردم، درشــرایط فعلی درگیر 
دغدغه معاش هستند و طبیعی است که وقت مطالعه نداشته 
باشند. از سوی دیگر قیمت کتاب درسالهای اخیر به شکل 
سرســامآوری افزایــش پیدا کــرده، هرچند این مشــکلات فقط 
یژه ناشران بزرگ  یبان ناشران، بهو متوجه مخاطب نیست و گر
را هــم گرفتــه اســت. این مشــکلات، تعادل عرضــه و تقاضا را 
بههــم زده اســت، بــهطوری که با کاهش تقاضــا، عرضه کتاب 
یــادی شــده اســت و چرخــه کتــاب و  دســتخوش تغییــرات ز
کتابخوانی به دلیل مشکلاتی که به اجمال به آنها اشاره کردم 
معیوب اســت. درعینحال باید توجه داشــته باشیم که ناشــر 
بههرصورت، یک تولید کننده و ســرمایهگذار به شــمارمیرود و 
هدفش از انجام کار فرهنگی، سودآوری نیز هست. اگرچه این 

یژه درسالهای  باره تمام ناشران صدق نمیکند، بهو مسئله در
اخیــر کــه بیش از پیش با پدیده کتابســازی روبهرو هســتیم 
و برخــی از ناشــران، کتابهــایی را بــه شــکل سردســتی و بــا 
ترجمههــای ناقص و بیکیفیت منتشــر میکنند. انتشــارچنین 
، نهتنها ذهنیت خواننده را نسبت به کتاب  کتابهایی در بازار
خراب میکند که اگر تا آن زمان علاقهای به مطالعه داشــت، 
ســرخورده میشود. به همین دلیل، عوامل کاهش کتابخوانی، 
بــه حلقههــای زنجیــر شــباهت دارنــد کــه بــه یکدیگــر متصل 
یشــه در وضعیت  هســتند و عمده مشــکلات حوزه نشــر هم ر
اقتصادی دارد. وقتی کاغذ گران است، ناشر هم مقصر نیست 

و نمیتواند کتاب را با ضرر چاپ کند. 
کتــاب، بــا اظهارنظرهــایی از سوی  هرســال در ایــام نمایشــگاه 
کتابهــای  کــه معتقدنــد، وزنــه  کارشناســان مواجــه میشویــم 
کنــد، این درحالی اســت که  ترجمــه بــر آثار تالیفی ســنگینی می
، کتابهای ترجمه هم با نوعی  بهنظر میرسد درســالهای اخیر
رکود و افت کیفی مواجه شدند و به آن شکلی که باید نمیتوانند 
نظر مخاطب را به خود جلب کنند. نظر شما دراینباره چیست؟
یسندگان که ۹۰ درصدشان  همینطور است! برخلاف نو
یســنده روز تعطیلند«،  یســند و به اصطلاح »نو تفننی مینو
اغلــب مترجمــان بــه شــکل حرفــهای درایــن حوزه فعالیــت 
میکننــد و اصلا زندگیشــان از رهگذر ایــن حرفه میگذرد. 
یســندگان حرفهای  بنابرایــن، تعداد مترجمان حرفهای از نو
بیشــتر اســت. ولی بااینحال، در حوزه ترجمه هم مســائل 

پیچیــدهای وجود دارد. بهعنوان مثال، ناشــرانی هســتند که 
میخواهنــد درصــد پاییــن به مترجــم بدهند یــا اصلا امتیاز 
کتــاب را بخرنــد، درنتیجــه بــه چاپ آثــار نــازل و بیکیفیت 
روی میآورنــد، گرچــه برخی از آنها از ایــن مسیر پولدار هم 
شــدهاند. اگر این کتابها، آثار ارزنده ادبی نباشــند، خللی 
ایجــاد نمیکننــد، مشــکل از جــایی شروع میشــود کــه این 
گروه از ناشــران بــه ســراغ کتابهــای فاخــر ادبی میروند و 
کار به مترجمی ســپرده میشــود که نمیتواند حق مطلب را 
بــاره آن کتــاب ادا کند. این موضوع باعث میشــود تا هم  در
بــه ادبیــات لطمــه بزرگــی وارد شــود و هم مخاطــب به خود 
یــف میکردند  یســنده کــه اینقــدر ازآن تعر یــد: فلان نو بگو
ایــن بــود! درحالــی که یــک مترجــم کارنابلد باعث شــده تا 
مخاطب، چنین تصوری از یک کتاب ارزشــمند در ذهنش 
شــکل بگیــرد. از سوی دیگــر برخــی از مخاطبــان هــم در 
گاهی  انتخــاب کتــاب اسیــر تبلیغات میشــوند و از ســر ناآ
گاه و حرفهای  کتاب میخرند. متاســفانه امروز ما خواننده آ

یم.  کتابخوان هم کم دار
ی به متن، به گونهای عمل کرد که  چطور میتوان  در عین وفادار

زبان فارسی هم  به درستی به خواننده انتقال داده شود؟
یم مترجم اهل؛ منظورم دقیقا همین اســت؛  وقتی میگو
بان  بان مبداء، به ز یعنی مترجمی که علاوه بر تســلط به ز
مقصد هم اشــراف داشــته باشــد.  وقتی مترجم، یک متن 
یابــد. همچنیــن بایــد به  را میخوانــد، بایــد مفهــوم آن را در
ســبک و معنا پایبندی داشــته باشــد و تشــخیص دهد که 
، امروزی اســت یــا  یســنده عامیانــه اســت یــا فاخــر نثــر نو
قدیمــی. وقتــی هرکــدام ازاین نــکات را درک کــرد، آن وقت 
بــان مقصــد میســازد. بــه همیــن  یــن بــرای ز یــک جایگز
دلیــل ترجمههای ادبی همیشــه از ترجمههای فنی متمایز 
یحه  بان، قر بودهانــد. چرا که ترجمه ادبی بهجز دانســتن ز
ادبی هــم میخواهــد و مترجــم باید از درک و شــعور ادبی 
هم برخوردار باشد. البته در این باره جسارت هم از سوی 

مترجم لازم است، به شرط آنکه به تهور کشیده نشود. 

خواننده ای که نیست
مترجمی که باید باشد!

چه عواملی
کتاب سازی و کتاب خوانی را
در ایران شکل می دهند؟

ایــام نمایشــگاه کتــاب، فرصتی بــرای دیده شــدنِ کتــاب و گفتوگو با 
کــردن و اندیشیدن به  کســانی اســت کــه عمر خــود را صــرف خوانــدن، ترجمه
کاوه میرعباســی، مترجــم پــرکار و دغدغهمنــد حوزه ادبیــات  کردهانــد.  ادبیــات 
داستانی، از نسلیست که کتاب را هنوز از چشم خواننده جدی میبیند. در این 
کند کــه زنجیره کتابخوانی  گفتوگــو او به حلقههای بههمپیوســتهای اشــاره می
کارآمد  ی را در ایــران شــکل داده یــا از هــم گسیختهانــد. از آموزش نا و کتابســاز
ادبیــات در مدرســه گرفته تا بحران اقتصادی نشــر و بیاعتنایی به ترجمههای 
وز کتــاب در ایران  حرفــهای؛ همــهی اینهــا در کنار هم تــصویری از حال و ر

کند.  وز ترسیم می امر

قیمت کتاب درسالهای اخیر به 
شکل سرسامآوری افزایش پیدا 

کرده، هرچند این مشکلات فقط 
متوجه مخاطب نیست و گریبان 

ناشران، بهویژه ناشران بزرگ را هم 
گرفته است
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گــــزارش

کتــاب تهــران امســال  سیوششــمین نمایشــگاه بینالمللــی 
بــان فعــالان صنعت چاپ اســت، به حیاط پشــتی مصلا  میز
کــه مــیروی، در انتهــای رواق غربی، بــه ســرای هنر صنعت 
چاپ میرســی. به آنجا که وارد میشوی بوی کاغذ و مرکب 
تــو را بــه خیابــان ظهیرالــسلام یا جــایی حوالــی ناصر خسرو 
میبــرد؛ آنجــا کــه تکههای باقیمانــده از صنعت چــاپ میان 
کوهی از ســاختمانهای جدید و نوســاز جا پابرجا ماندهاند. 
اینجــا هــم بوی کاغــذ تــا نخورده بــا بوی تینر و الــکل در هم 
آمیختــه میشــود و فراینــد تولیــد کتــاب به شــکل دیجیتال و 
امروزی کلید میخورد. اینجا میتوانی چشمهایت را ببندی و 
خودت را در چاپخانهای وســط میدان بهارستان تصور کنی؛ 
چاپخانهای کوچک میان کوهی از بندهای کاغذ و گالنهای 
مرکب. میتوانی ردپای دســتگاههای قدیمی چاپ دســتی را 
روی کتابها احســاس کنی و بوی چســب همه مشــامت را 
پر کند. اگرچه اینروزها نفس چاپخانههای قدیمی به شــماره 
افتاده اســت، اما چاپخانهها هنوز هم برای حیاتشــان تلاش 
میکننــد، هــنوز هــم از پیــچ و خــم نوســانات نرخ ارز عــبور 

میکنند و  برای رسیدن به نور قد میکشند. 

طلایه داران فرهنگ و هنر و اقتصاد  
اینجا سرای هنر صنعت چاپ است، جایی که در آن فرایند 
تولید کتاب توســط دســتگاههای چاپ دیجیتــال به صورت 
زنده به نمایش گذاشته شده است، خط کامل تولید کتاب از 
مرحله طراحی تا تولید کتاب به شیوه چاپ دیجیتال در این 
بخش به نمایش گذاشــته شــده اســت، در کنار آن دســتگاه 
صحافــی چســب گرم هــم قرار داده شــده و رونــد صحافی با 
یــن جزئیــات قــرار دارد. کمــی آنســوتر هــم دســتگاه  کوچکتر
کنــی چهــار و نیــم ورقــی قــرار دارد. اینجــا عصــاره ســالها  تا
یــز و درشــت آدمهایی  کار کــردن در چاپخانــه بــا خاطــرات ر
گــره خورده اســت کــه دانه دانــه موهای خود را پای دســتگاه 
گارســه و ماشین ملخی ســپید کردهاند، مردان و زنانی که ایام 

جوانیشان را به روزگار میانسالی و کهنسالی پیوند زدهاند.
یژگی این ســرای  ین و یده چــاپی اما مهمتر غرفــه آثــار برگز
یدهای که در جشنواره  ۲۰۰ متری است؛ بخش عمده آثار برگز
یافت  آثــار چــاپی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی جایــزه در
پوشهای فلزی،  کردهاند؛ از انواع و اقسام پاکت مقوایی و در

قوطی آلومینیومی، برچســب صنعتی و پوشــش بســتهبندی، 
کیســه   ،boppتــا بســتهبندی  پوشــش  پلاســتیکی،  کیســه 

پوش فلزی و پاکت پلاستیکی.  پلاستیکی، در
در این ســالن بخشــی مجزا بــه توانمندیهــای صادراتی 
ایران اختصاص داده شــده اســت، جایی که میتوان با کمی 
، هنر دســت مردان و زنان این سرزمین را ستود  گشــت و گذار
و در برابــر همــت و تلاش تولیدگــران ایرانــی ســر خــم کــرد، 
چاپخانهدارانــی کــه طلایه دار توســعه فرهنگ هنر و اقتصاد 
هستند و با عبور از مرزهای زمینی، ارزآوری و افتخار را برای 

ایران به ارمغان آوردند.
امســال بــا توجه به حــضور  کشور عراق بــه عنوان کشور 
  ، یژه، به دلیل اشتراکات دینی و فرهنگی با این کشور مهمان و
نمونه کالاهای صادرات به عراق و نمونه محصولات وارداتی 
یت روابط و تعاملات ایران و عراق در  از عــراق با هــدف تقو

صنعت چاپ را به نمایش گذاشته شده است.

زهای فرهنگی و صعنتی   توسعه مر
عبــاس زارع، مدیــرکل دفتــر چــاپ و نشــر وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اسلامی از نمایش محصــولات ۱۳ چاپخانه صادرات 
مــحور بــه ما گفت و یادآور شــد کــه علاوه بر این محصولات 
۸ شــرکت چاپی ما که طی یکســال گذشــته صادرات خوبی 
به عراق داشتند، به نمایش گذاشتیم. همچنین هفت شرکت 
واردات قوطیهای آلمینیومی داشتند که محصولات آنها در 

نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده شده است.
به گفته وی، جمع صادرات ایران به عراق سه هزار و ۶۰۰ 
تن، بوده و فعالان تجاری ایران سال گذشته حدود یک هزار 
 در حوزه قوطی 

ً
و ۷۰۰ تن واردات از عراق داشــتند که عموما

فلزی بوده است. 
زارع بــه تلاشهــای نافرجــام بــرای نمایــش ماشینهــای 

چــاپ افســت اشــاره کــرد و گفت: بــه دلیــل محدودیتهای 
مصلــی امــکان آوردن ماشینآلات افســت به نمایشــگاه نبود 
اما توانســتیم دستگاههای چاپ دیجیتال و خط تولید کامل 
صحافی سنتی و صنعتی کتاب را در این سرا برای مخاطبان 

ارائه دهیم.
پــایی این ســالن را آشــنایی مخاطبان  او هــدف اصلــی بر
بــا ظرفیتهــای صنعت چاپ کشور دانســت و تاکید کرد که 
افزوده شــدن بخــش دائمی »ســرای هنر صنعــت چاپ« در 
یرا  نمایشــگاه بینالمللــی کتــاب تهران، یک ضرورت اســت ز
بــا توجه بــه اینکه هر ســال مهمانهــای بینالمللــی مختلفی 
یــداد میتوانــد به توســعه مرزهای  یــم، حــضور در ایــن رو دار

فرهنگی و صنعتی در این حوزه کمک کند.
از ســرای هنــر صنعــت چاپ کــه بیرون میزنــم دلم برای 
صــدای مــداوم آن دســتگاههای عظیــم تنگ میشــود، برای 
همــه آن همــه هنــر صنعتــی کــه ایــن روزهــا گاهی کمتــر دیده 
بــه آن پرداختــه  کمتــر  کمتــر شــناخته میشــود و  میشــود، 
میشــود، صنعتــی به عنــوان یک فرایند انبــوه صنعتی بخش 
اساســی صنعت نشــر و بســتهبندی کــشور را در بــر میگیرد، 
نیازمند دیده شــدن و حمایت اســت، حمایتی که میتواند به 
ایجاد نقدینگی و رونق کاری فعالان این صنعت کمک کند.

طنین دوباره صدای چاپ
در نمایشگاه کتاب

گشتی در
سرای هنر صنعت چاپ؛
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هر ســال، نمایشــگاه بینالمللــی کتاب تهــران حالوهوای خاصی دارد؛ از ســاعات 
اولیه صبح، خانوادهها، دانشجویان، معلمان، نویسندهها و کتابدوستان از سراسر 
ین  رگتر شــهر و حتــی دیگــر شــهرها، راهی مصلای تهران میشــوند تــا خود را بــه بز

ویداد فرهنگی کشور برسانند. ر
صدای قدمها، همهمه گفتوگوها، پرسوجوهای پرشور در غرفهها و کیسههای 
پــر از کتاب، همه نشــانههایی از یک شور جمعی برای مطالعه و دانســتن اســت. 
گیرد.  یتر از همیشــه به خود می ژ ، چهرهای زندهتر و پرانر وز نمایشــگاه، در این دو ر
وزهای نخســت  ســالنها نظــم بهــتری یافتهانــد، غرفــهداران بــا آمادگــی بیشــتر از ر

وزهای اول به  ین کتابها که در ر ی از تازهتر پاسخگوی بازدیدکنندگاناند و بسیار
وی پیشخانها نشستهاند. نمایش گذاشته نشده بودند، حالا ر

یجی کیفهــا و ســبدها از کتاب، و  صفهــای طولانــی صنــدوق، پر شــدن تدر
لبخنــد کســانی که بالاخره آن عنوان خاص را یافتهانــد، همه حکایت از حال خوش 
رگ فرهنگی  وزها بــه یک پاتوق بز وزها دارد. انگار نمایشــگاه کتاب در این ر ایــن ر
تبدیــل شــده؛ جایی بــرای گپ زدن، دیدن دوســتان قدیمی و مهمتــر از همه، یافتن 
ین  کتابهایی که قرار اســت تا مدتها با ما بمانند. این شور و شوق، شــاید بهتر

یادآور این باشد که هنوز هم، کتاب در قلب مردم ایران جای محکمی دارد.


